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Abstract
The word, as the most dynamic linguistic unit, constitutes a fundamental structural element in the 
language system. It represents a general concept, yet exhibits cross‑linguistic diversity in terms of its 
functional and structural properties. In this regard, the present study examines the concept of the word 
and, more specifically, seeks to address the following questions: How can the linguistic unit “word” 
be defined and classified based on linguistic criteria, and how do these criteria apply to different types 
of words in Persian? The aim of this research is to apply selected morphological criteria from modern 
linguistics to the analysis of simple and non‑simple Persian words, in order to determine the extent to 
which these criteria are useful for describing Persian morphological structure. This study was conducted 
using a descriptive‑analytical method, and the findings indicate that the word is an independent unit that 
functions in both speech and writing as an entity distinct from the syntactic group and the sentence. The 
internal structure of the word is cohesive, such that no element can be inserted into or removed from it 
without causing the form to lose its word status or become ungrammatical.
The study also introduces and analyzes two types of non‑simple Persian words: derived and compound 
words. A derived word is formed through the process of derivation, whereby one or more derivational 
affixes are attached to a lexical base, resulting in a new word with a new meaning and lexical category. 
Compounding, in turn, creates compound words that fall into various subcategories. In many Persian 
compounds, the relationship between the two constituent elements is that of object or adverbial relation 
to an accompanying verbal element, or alternatively, that of head and modifier, typically producing 
compositional meanings. However, in many other cases, no transparent semantic relationship exists 
between the components of the compound, and the resulting meaning is non‑compositional. Overall, 
the concept of the word, as an influential component of linguistic structure, possesses its own defining 
characteristics and must be studied with respect to its structural, semantic, and classificatory dimensions.
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چکیده
کلمه به عنوان پویاترین واحد زبانی، ساختی بنیادین در نظام زبان است كه مفهومی عام، امّا 
به لحاظ نقشی و ساختاری دارای تنوع در زبان‌هاست. دراین راستا، این پژوهش به بررسی 
بوده است که واحد  این سوالات  به  پاسخ  دنبال  به  به طور خاص،  پرداخته و  مفهوم کلمه 
زبانیِ کلمه با تکیه بر معیارهای زبان‌شناختی چگونه معرفی‌ و طبقه‌بندی می‌گردد؛ که البته 
پاسخ‌ها با توجّه به تحلیل انواع کلمات زبان فارسی ارائه گردید. هدف از این پژوهش، کاربرد 
برخی معیارهای صرفی در زبان‌شناسی نوین و تحلیل نمونه‌ کلمات بسیط و غیربسیط فارسی 
بوده است تا مشخص گردد این معیارها برای ساخت صرفی زبان فارسی تا چه میزان مفید 
هستند. باید اضافه کرد که این ‌پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد و یافته‌های آن 
نشان داد که کلمه واحدی مستقل است که در گفتار و نوشتار به عنوان یک هویّت جدا از 
گروه نحوی و جمله استفاده می‌شود. ساختار كلمه از یکپارچگی درونی برخوردار است و 
نمی‌توان جزئی را درون آن اضافه کرد یا جزئی را از آن جدا کرد؛ زیرا کلمه ‌بودن آن از بین 
می‌رود یا غیردستوری می‌گردد. همچنین، دو نوع کلمه‌ی غیربسیط فارسی، مشتق ومركب، 
معرّفی و تحلیل گشتند. كلمه‌ی مشتق، از طریق فرایند اشتقاق به کمک الحاق یک یا چند 
وند اشتقاقی به یک پایه واژگانی خلق می‌شود و کلمه‌ی جدیدی با معنا و مقوله‌ی واژگانی 
جدیدی را خلق می‌کند. فرایند ترکیب هم کلمات مرکبی را می‌سازد که به طبقه‌‌های متفاوت 
تقسیم می‌شوند. در شمار متعددی از کلمات مرکب، رابطۀ میان دو جزء تشکیل دهنده ی 
کلمه از نوع مفعول یا قید نسبت به عنصر فعلی همراه آن است، یا رابطه‌ی  هسته و وابسته 
میان اجزاء وجود دارد که معمولًا معانی ترکیب‌پذیر دارند؛ امّا در موارد بسیاری هم،  رابطه‌ی 
خاصی میان اجزای کلمه‌ی مرکب نیست و لذا، معنای کلمه‌ی مرکب ترکیب‌ناپذیر است. 
زبانی است که دارای  تاثیرگذار در ساخت‌های  به عنوان مفهومی  درمجموع، مفهوم کلمه 
و  معنایی  ساختاری،  متفاوت  ابعاد  به  توجّه  با  را  آن  باید  و  است  خود  خاص  ویژگی‌های 

طبقه‌بندی‌های آن مطالعه کرد.
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1. مقدمه

ــی آن،  ــف »کلمــه«، ســاختار درون ــه بررســی و توصی ــان ب ــک زب ــا ســاختواژی ی ــی ی ــات صرف مطالع
فرایندهــای واژه‌ســازی و روابــط بیــن کلمــات در آن زبــان می‌پــردازد. ســاخت صرفــی یــک زبــان شــامل 
كلمــه1/ واژه2 و تكــواژ3 )کوچکتریــن واحــد معنــادار یــا دســتوری زبــان، بــه ترتیــب هماننــد »آهــن« و -گر 
در کلمــه »آهنگــر«( اســت کــه در حــوزه‌ی صــرف مطالعــه می‌شــود. در دســتور زایشــی4، ایــن حــوزه‌ی 
زبــان بــا حوزه‌هــای دیگــر زبــان یعنــی واج‌شناســی، نحــو و معناشناســی تعامــل دارد؛ بــه ایــن دلیل‌کــه زبــان 
همچــون شــبكه‌ی بــه هــم بافته‌ایســت ‌کــه زیرنظامهــای آن علی‌رغــم وجــود قواعــد و شــرایط  مســتقل، از 

ــه یکدیگــر وابســته‌اند.  ــی ب جهات
صــرف5 بــه عنــوان یکــی از حوزه‌هــای نظــام زبــان بــه مطالعــه ســاختار کلمــه، روابــط بیــن کلمــات و 
ــی  ــت اســت کــه موضــوع اصل ــه صــرف از آن جهــت دارای اهمیّ ــردازد. مطالع ــان می‌پ واژه‌ســازی در زب
ــی،  ــه طــوری کــه در ســیر مطالعــات زبان ــا دارد، ب ــل ســاختار زبان‌ه آن، کلمــه، نقــش محــوری در تحلی
توصیــف »کلمــه« مبنــای تدویــن دســتور در شــماری از زبان‌هــا بوده‌اســت. همچنیــن، ایــن حــوزه از زبــان 
بــه دنبــال تدویــن نظریــه‌ای جامــع در مــورد ســاختارکلمه در همــه زبان‌هــا اســت )ینســن6، 1990(، امّــا چــون 
ــی  ــی تفاوت‌های ــای زبان ــیِ رده‌ه ــاخت صرف ــی، س ــه عبارت ــت و ب ــاوت اس ــا متف ــه در زبا‌ن‌ه ــاختار کلم س
ــان  ــوی زب ــی از س ــه تعاریف ــود. البت ــه نش ــه ارائ ــتی از كلم ــف یكدس ــا تعری ــود ت ــبب می‌ش ــه س ــد ک دارن

شناســان بــرای کلمــه مطــرح شــده اســت کــه در بخــش بعــدی ذکــر می‌گــردد.
موضـوع ایـن پژوهـش، بررسـی مفهـوم کلمـه در مطالعـات صرفـی در عرصه زبان‌شناسـی نویـن )عمدتاً 
براسـاس دسـتور زایشـی( اسـت کـه بـا توجـه بـه ویژگی‌هـای آن از دیـدگاه زبان‌شناسـی نویـن )از جملـه 
معیارهـای هسـپلمث، 2011( و طبقه‌بنـدی انـواع آن بـا تکیـه بـر نمونـه‌ کلمـات زبـان فارسـی مـورد مطالعـه 
قـرار می‌گیـرد. از آنجـا کـه واحـد کلمـه، جایگاه مهمـی در امر آمـوزش یک زبـان دارد، لذا ضروریسـت تا 
شـناخت سـاختار درونـی آن، انـواع آن و ابعـاد معنایـی و آوایـی آن در آمـوزش زبـان مـورد توجّه قـرار گیرد. 
در ایـن راسـتا، ایـن پژوهـش بـه طـور خـاص، بـه دنبال پاسـخ بـه این سـوالات اسـت که واحـد زبانـیِ کلمه 
بـا تکیـه بـر معیارهـای زبان‌شـناختی چگونـه معرّفـی ‌می‌شـود و طبقه‌بنـدی آن بـه چند شـیوه اسـت کـه البته 
پاسـخ‌ها بـا توجّـه بـه تحلیـل انـواع کلمـات زبـان فارسـی ارائـه می‌گـردد. بایـد اضافه کـرد که هـدف از این 
پژوهـش، معرّفـیِ کلمـه و انـواع آن در زبـان فارسـی اسـت تـا یافته‌هـای آن بتوانـد بـه امـر آمـوزش کلمـه در 
زبـان فارسـی کمـک نمایـد؛ چـرا کـه یکـی از مهم‌تریـن شـیوه‌‌های آمـوزش کلمـه در یـک زبان، شـناخت 
خـود کلمـه، شـامل معنـا، تلفـظ و سـاختار درونـی آن اسـت که یا بسـیط7 هسـتند، یعنـی دارای یـک تکواژ 

1.word
2.lexeme
3.morpheme
4.Generative Grammar
5.Morphology
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7.simple
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هسـتند یـا غیربسـیط1 کـه دو یـا چنـد تکـواژ دارد. بنابراین، بررسـی این واحد زبانـی در چارچـوب معیارهای 
صرفـی نویـن امـری ضروری اسـت تـا بتواند در امـر آموزش آن هـم تاثیرگذار باشـد. لذا، این پژوهـش از این 
منظـر نـوآوری دارد کـه بتوانـد بـه مـدرس زبـان فارسـی بـه غیرفارسـی زبانـان کمک کنـد که دانش نسـبت 
بـه سـاختار کلمـه كسـب كننـد و نیـز بـه تفاوت‌ها و شـباهت‌های سـاختار کلمـه در زبان فارسـی با سـاختار 
گاهـی می‌تواند کمـک کند تا  کلمـه در زبان‌هـایِ مـادریِ فارسـی ‌آمـوزان خارجـیِ خود پی‌ببرنـد و همین آ

چالش‌هـای آمـوزش کلمـه‌ی فارسـی را بـه ایـن مخاطبان کاهـش دهند.
2. مبانی نظری 

مبانــی نظــری ایــن پژوهــش در چارچــوب دیدگاه‌هــای صرفــیِ دســتور زایشــی در مــورد کلمــه و البتــه 
طبقه‌بنــدی کلمــات براســاس ایــن نظریــه دســتوری اســت. 

ــاوِر  ــه ب ــان کاری بســیار دشــوار اســت. ب ــه عنــوان واحــد بنیادیــن نظــام صــرفِ زب تعریــف »کلمــه« ب
هســپلمث2 )2011، صــص 31-33(، ایــن واحــد زبانــی تاکنــون برطبــق معیارهــای متفاوتــی تعریــف شــده و 
تعریــف واحــدی نیــز از آن ارائــه نشــده اســت.برخی زبان‌شناســان بــر ایــن باوِرنــد کــه »کلمــه« مفهومــی 
ــف واحــدی از کلمــه وجــود  ــچ تعری ــازی )نامشــخص(4 اســت. هی ــی ف ــا دارای مفهوم ــژه3 دارد ی زبان‌وی
ــی  ــه مفهوم ــرد ک ــرض ک ــوان ف ــد و نمی‌ت ــا باش ــۀ زبان‌ه ــه در هم ــاختار کلم ــا س ــب ب ــه متناس ــدارد ک ن
ــه  ــوص ب ــن‌ خص ــاوِر5 )1983، ص( در ای ــرد دارد. ب ــا کارب ــه زبان‌ه ــرای هم ــه ب ــود داردک ــه وج از کلم
نمونه‌هــای زیــر از »کلمــه« در زبان‌هــا اشــاره می‌کنــد: در زبــان لاتیــن regebam یــک کلمــه محســوب 
ــت  ــه اس ــک کلم ــی، ev.ler.in.de ی ــان ترک ــردم«. در زب ــی می‌ک ــن حکمروای ــای »م ــا معن ــود، ب می‌ش
ــف نشــان می‌دهــد کــه تصــوری کــه  ــا در زبان‌هــای مختل ــوع نمونه‌ه ــن ن ــای »در خانه‌شــان«. ای ــه معن ب
گویشــوران زبان‌هــا از کلمــه دارنــد، در همــۀ زبان‌هــا یکســان نیســت و شــاید نتــوان تعریفــی از کلمــه ارائــه 

ــر باشــد.  ــا معتب داد کــه در تمــام زبان‌ه
ــان  ــک زب ــور ی ــف( گویش ــت: )ال ــا اس ــن ویژگی‌ه ــی دارای ای ــد زبان ــک واح ــوان ی ــه عن ــه« ب »کلم
ــم  ــت، ش ــه نیس ــه کلم ــه ک ــت و آنچ ــه اس ــه کلم ــه ک ــه آنچ ــبت ب ــواد- نس ــواه بی‌س ــواد، خ ــواه باس - خ
ــودن باشــد.  ــرای کلمــه ب ــا می‌توانــد معیــاری دیگــر ب زبانــی دارد )آرونــوف6 و فودمــان7، 2011.) )ب(معن
برخــی »ترکیب‌پذیری‌معنایــی8« و برخــی دیگــر »ترکیب‌ناپذیــری معنایــی9« را معیــاری بــرای کلمــه بــودن 
ــد حاصــل جمــع  ــه کلمــات غیربســیط اســت كــه معنایشــان می‌توان ــوط ب ــن ویژگــی اساســاً مرب اســت. ای
معنــای اجــزاء/ تکواژهــای تشــكیل دهنــده باشــد یــا براســاس ترکیبــی از معنــای ایــن اجــزاء نباشــد. )ج( 
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7.K. Fudeman
8.semantic compositionality
9.semantic non-compositionality
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ــای کلمــه هستند)هســپلمث، 2011، صــص 36- ــی از دیگــر معیاره ــی( و املای ــای واجــی )آوای ویژگی‌ه
ــری  ــا دیگ ــه ویژگی‌ه ــف کلم ــد. در تعری ــل می‌کن ــه عم ــد کلم ــر واح ــه1 ب ــی، تکی ــاظ واج ــه لح 37(. ب
ــار(، پیوســتگی3  ــد از کلمــه در گفت ــل و بع ــوه2 )ســکون قب ــه وقفه‌هــای بالق ــی شــده اســت، از جمل معرّف
ــه شــکل  ــرد (، وقــوعِ آزاد4 )صــورت آزاد کــه ب ــه‌ای قــرار نمی‌گی ــا فاصل )بیــن اجــزای کلمــه، عنصــری ی
مســتقل در گفتــار اســتفاده مــی شــوند(، تفکیک‌ناپذیــری5 )جزئــی از کلمــه را نمی‌تــوان از آن جــدا کــرد( 
و قابلیــت انحــراف از دوســویگی6ِ صــورت و معنــا -کــه برمبنــای نبــود رابطــه متقــارن/ یک-به-یــک میــان 
صــورت یــا عناصــر تشــکیل ‌دهنــده کلمــه و معنــای یــک کلمــه ایجــاد می‌شــود. کاربــرد چنیــن معیارهایــی 
کمــک می‌کنــد تــا ســاختار زبان‌هــا را بهتــر درک کنیــم، امّــا دلیــل محکمــی بــرای ارائــۀ مفهومــی واحــد 
از کلمــه نمی‌دهــد کــه بــرای تمــام زبان‌هــا مناســب باشــد )هســپلمث، 2011، صــص.38 و60(. در واقــع، 
ایــن معیارهــا نســبی هســتند و در مــوارد متعــددی کارآمــد هســتند، امّــا در مــواردی هــم قابــل نقــض هســتند 
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــه کار می‌رون ــم ب ــه( ه ــروه و جمل ــو )گ ــه در نح ــر از کلم ــاخت‌های بزرگت ــرای س و ب
معیارهــا بــرای همــه رده‌هــای زبانــی نمی‌تواننــد مفیــد باشــند؛ زیــرا ســاختار کلمــه در آن‌هــا متفــاوت اســت. 
بایــد اضافــه کــرد کــه علیرغــم عــدم‌ قطعیــت و ابهــام در تعریــف کلمــه، مفهــوم »کلمــه« مفهومــی 
ــد کلمــه  ــد و می‌توانن ــی دارن ــن مفهــوم، شــم زبان ــه ای ــی اســت و گویشــوران همــه زبان‌هــا نســبت ب جهان
ــز  ــان فارســی نی ــه« در زب ــد. »کلم ــود شناســایی کنن ــان خ ــر در زب ــی دیگ ــای زبان ــرز آن را از واحده و م
ــرز آن را  ــد و م ــی دارن ــم زبان ــه آن ش ــبت ب ــان نس ــی زب ــوران فارس ــه گویش ــت ک ــی اس ــاختی صرف آن س
ــا غیربســیط  ــد و ی ــد آب، ســرد، تن ــد بســیط باشــد همانن ــه لحــاظ ســاختاری می‌توان می‌شناســند. کلمــه ب
ــرم«. هــر کلمــه  ــردار، گرم‌و‌ن ــن، یزرگســال، کش‌مَکــش، فیلم‌ب ــی، واگرفت ــد، نارضایت باشــد نظیر»پیروزمن
ــن در ســاختِ واحدهــای  ــوان واحــدی بنیادی ــه عن ــن اســت و ب ــای معی ــی و معن ــه واژگان دارای یــک مقول

ــد. ــا می‌کن ــش ایف ــه( نق ــروه و جمل ــوی )گ نح
در مطالعــات صرفــی در خصــوص تعریــف کلمــه، اصطلاحــات کلمــه‌ی ممکــن7 و کلمــه‌ی موجــود8  
نیــز معرّفــی شــده‌اند. کلمــه‌ی ممکــن کلمــه‌ای اســت کــه از طریــق قواعــد صرفــی یــک زبــان می-تواننــد 
تولیــد شــود، ســاختار و معنــای شــفاف و ترکیبــی9 دارد )یعنــی معنــای کلمــه حاصــل جمــع معنــای اجــزای 
ــا قواعــد صرفــی زبــان رفتــار می‌کننــد. درواقــع صــرف قابلیــت تولیــد آنهــا را دارد.  آن اســت( و مطابــق ب
ــد،  ــد و رواج یابن ــرار ‌گیرن ــان ق ــوران آن زب ــتفاده گویش ــورد اس ــر م ــد، اگ ــس از تولی ــات پ ــوع کلم ــن ن ای
دیگــر بــه عنــوان کلمــات موجــود بــه شــمار می‌رونــد. امّــا گاهــی شــاهد وجــود کلماتــی در زبــان هســتیم 
کــه معنــای آنهــا غیرقابل‌پیش‌بینــی اســت و یــا دارای ویژگــی خاصــی هســتند، بــه ایــن علّــت کــه مطابــق 
1.stress
2.potential pauses
3.uninterruptibility
4.free occurrence
5.non-extractibility
6.deviations from biuniqueness
7.potential word 
8.actual word 
9.compositional 
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ــروری  ــا در واژگان ض ــت آنه ــذا ثب ــده‌اند، ل ــاخته نش ــد س ــفاف و قاعده‌من ــیوه‌ای ش ــه ش ــی ب ــد صرف قواع
ــه شــمار می‌آینــد.  اســت و کلمــات موجــود ب

عــاوه بــر تعریــف و توصیــف کلمــه، طبقه‌بندی‎هــای آن برحســب معیارهــای خــاص نیــز در دســتور 
زایشــی مطــرح شــده‌اند کــه عبارتنــد از : واژه، کلمــه‌ی بســیط1 و غیربســیط2، کلمــه‌ی‌ دســتوری، کلمــه‌ی 
ــه  ــن مــوارد در بخــش بدن ــوان ســاختی ‌کُل‌گــرا. هــر کــدام از ای ــه عن واجــی، کلمــه‌ی املایــی و کلمــه ب

پژوهــش در تحلیــل کلمــات فارســی اســتفاده و توضیــح داده می‌شــوند.
3. پیشینه تحقیق 

بررسـی رونـد مطالعـات صرفـی در گذشـته، این واقعیّت را آشـکار می‌کند که پیشـینۀ این نـوع مطالعات 
را می‌تـوان تـا عهـد باسـتان در میـان سـومری‌ها، هندی‌هـا، زبان‌شناسـان مسـلمان، و نیـز یونانیـان و رومیـان 
جسـتجو‌کرد. از آنجایی‌که در دوران روم و یونان باسـتان، »کلمه3« نقشـی اساسـی در مطالعات زبانی بازی 
می‌کـرد، اوّلیـن زبان‌شناسـانِ آن زمـان واژه ‌شـناس بودنـد و بـه صرفیـون مشـهور گشـتند. از ایـن‌رو، الگویی 
کـه در غـرب باسـتان به عنـوان چارچوب اصلـی توصیف‌های دسـتوری به‌کار‌گرفته‌می‌شـد، الگـوی »کلمه 
و صیغـگان4« بـود. بـا آنکـه بخـش صـرف در زبان‌شناسـی عهـد باسـتان بسـیار غنـی بـود، امّـا هیچ‌کـس به 
سـاختار درونـی واژه راه نبـرد، و واژه، بـه عنـوان یک کلّ، واحدِ بررسـی‌های صرفی یا سـاختواژی باقی‌ماند؛ 
بـه عبارتـی، صـرف در آن دوران واژه‌بنیـاد5 بـود. صرفیون در مرحله اول به بازشناسـی کلمه بـه عنوان واقعیتِ 
زبان‌شـناختیِ مسـتقل پرداختنـد کـه می‌تـوان آن را از زنجیـره گفتـار جدا‌کرد و بـه تنهایی بررسـی نمود و در 
مرحلـه دوم بـه تشـخیص و تعییـن طبقـات واژه یا انواع کلمه توجّه داشـتند، و در نهایت به کشـف و توصیف 
مقـولات دسـتوری مبـادرت کردنـد؛ تـا از آن طریـق بتواننـد تحلیـل و توصیفی سـاختواژی از واژه‌هایـی ارائه 
کننـد کـه همگـی صیغه های یکسـان داشـتند، و همگـی در روابط نحـوی مشـابهی وارد می‌شـدند )روبینز6  
]1967[ ، ترجمـۀ حق‌شـناس، 1370، صـص65 -66(. بایـد اضافـه کـرد کـه کلمـات بـا یکدیگـر روابـط 
سـاختواژی دارنـد، بدیـن معنـا کـه مجموعـه‌ای از کلمـات، کـه پایـه‌ی واژگانـی یکسـان یا وندهای یکسـان 
دارنـد بـا یکدیگر هم‌خانواده هم هسـتند، مانند »سـازمان، سـازگار، سـازه« از یک‌سـو، و »سـازش، پویش، 
ورزش« از سـویی دیگـر، کـه بـه یکدیگـر مرتبـط هسـتند. البتـه، بـه لحـاظ معنایی نیز بیـن آن‌ها مشـابهت و 

ارتبـاط وجـود دارد. ایـن نـوع مجموعه‌هـا می‌تواننـد شـبکه واژگانی یـا صیغه هـای کلمه را شـکل دهند. 
ــاخه‌ای  ــوب ش ــم در چارچ ــرن نوزده ــل از ق ــا قب ــت آن ت ــم اهمیّ ــه علی‌رغ ــاختار کلم ــه‌ی س مطالع
ــرن نوزدهــم »صــرف« نقــش مهمــی در  ــا در ق ــت. امّ ــوانِ »صــرف« صــورت نمی‌گرف مجــزا، تحــت عن
زبان‌شناســی تاریخــی و بــه ویــژه در بازســازی زبــان هنــد و اروپایــیِ نخســتین ایفــا کــرد. مقایســه‌ی واژه‌هــا، 
ــواده‌ی  ــرح خان ــاز ط ــی زمینه‌س ــد و اروپای ــای هن ــتوری در زبان‌ه ــای دس ــاختِ واژه، و ونده ــای س الگوه
1.simple
2.complex
3.Word: در بسياری از موارد، دو اصطلاح کلمه و واژه به جای هم به‌کار می‌روند
4.Word and Paradigm
5.lexeme-based 
6.R. H. Robins
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زبانــی هنــد واروپایــی در ایــن قــرن شــد. البتــه این‌گونــه مطالعــات صرفــی تاریخــی تــا اوایــل قــرن بیســتم 
ــا1 و اســتونهم2، 2006، ص. 3(.  بیشــتر ادامــه پیــدا نکــرد )کاتامب

ــود.  ــی ب ــاخت‌گرایان آمریکای ــی س ــدف اصل ــا ه ــوری زبان‌ه ــاختار ص ــف س ــتم، توصی ــرن بیس در ق
ــر تعییــن، اســتخراج و  ــه‌ی پیدایــش ســاخت‌گرایی، بیــن ســالهای1920 و 1945، تمرکــز ب در ســالهای اوّلی
ــد. در  ــی ایجــاد می‌کن ــز معنای ــی کــه تمای ــن واحــد آوای ــود؛ یعنــی کوچکتری ــان ب طبقه‌بنــدی واجهــای زب
عمــل، صــرف  نیــز ابــزار توصیــف کلمــات محســوب مــی شــد. یکــی از دســتاوردهای مهــم ســاخت‌‌‌گرایی 
در حــوزۀ صــرف، پذیرفتــنِ ایــن واقعیّــت بــود کــه واژه‌هــا ممکــن اســت دارای ســاختار درونــی پیچیــده‌ای 
باشــند و قابــل تجزیــه بــه عناصــر کوچکتــر. در ایــن چارچــوب، تکــواژ3 کوچکتریــن واحــد زبــان تلقــی 
ــن و شناســایی  ــه تعیی ــن حــوزه ب ــه ســاخت‌گرایان در ای ــا نقــش دســتوری دارد. توجّ ــی ی می‌شــد کــه معن
ــتونهم، 2006، ص. 4؛  ــا و اس ــود )کاتامب ــوف ب ــا معط ــواع تکواژه ــف ان ــدی و توصی ــا و طبقه‌بن تکواژه
ــا معرفــی دســتور گشــتاری زایشــی از ســوی  ــرن، ب ــن ق دبیرمقــدم، 1395، ص.8(. درمقطــع بعــدی در ای
چامســکی )1965(، کلمــه در دارای اهمیــت نظــری نبــود و مبحــث واژه‌ســازی نیــز بــه حاشــیه رانــده شــده 
بــود و نحــو مســئول واژه‌ســازی تلقــی می‌شــد. امــا در دهــۀ هفتــاد قــرن بیســتم، بــا انتشــار مقالــۀ » اشــاراتی 
ــث  ــر، مبح ــروف دیگ ــان مع ــدگاه زبان‌شناس ــاس دی ــر اس ــز ب ــکی )1970(  و نی ــازی«4 چامس ــر اسم‌س ب
ــات  ــکل‌گیری کلم ــه ش ــیدند ک ــاوِر رس ــن ب ــه ای ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــات زبان ــون مطالع ــازی درکان واژه‌س
ــان انجــام  ــی زب ــق بخــش صرف ــب6 هــم از طری ــی( واحتمــالًا ترکی ــق اشــتقاق5 )وندافزای غیربســیط از طری

می‌شــود.
در اواخــر ایــن قــرن و ابتــدای قــرن بیســت ویکــم، مطالعــات زبانــی تحــت تاثیــر دســتور شــناختی قــرار 
گرفتــه اســت و در ایــن بســتر، مفهــوم کلمــه بــه عنــوان ســاختی کُل‌گــرا مطــرح شــده كــه كُل صــورت آن 

بــا معنایــی واحــد تناظــر و همبســتگی دارد و دیگــر بــر ســاختار درونــی آن تمرکــز نمی‌شــود.   
4. روش تحقیق

روش ایــن پژوهــش توصیفــی- تحلیلــی اســت بــه طــوری کــه بــا تعریــف و توصیــف مفهــوم کلمــه در 
زبــان بــه طــور عــام و تحلیــل نمونه‌هــای آن در زبــان فارســی بــه طــور خــاص همــراه اســت. در تحلیــل ایــن 
نمونه‌هــا، ســاختار درونــی کلمــه و انــواع طبقه‌بنــدی آن ازجهــات گوناگــون مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد. 
ــخن)1381(  ــزرگ س ــگ ب ــا از فرهن ــتر آن‌ه ــه بیش ــت ک ــه اس ــی 100 کلم ــورد بررس ــای م ــداد نمونه‌ه تع
اســتخراج شــده‌اند.  ایــن نمونه‌هــا براســاس ایــن‌ معیارهــا انتخــاب و اســتخراج شــده‌اند: آیــا ایــن نمونه‌هــا 
بــه عنــوان مدخــل واژگانــی یــا همــان واژه )قاموســی( هســتند کــه منشــأ واژه‌ســازی‌های بعــدی اســت، یــا 
ــوند،  ــق می‌ش ــه خل ــوی جمل ــت نح ــا باف ــب ب ــف، متناس ــق تصری ــه از طری ــتند ک ــتوری هس ــات دس کلم
1.F. Katamba
2.J. Stonham
3.morpheme
4.Remarks on Nominalization 
5.derivation
6.compounding
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ــا  ــت؛ ت ــده اس ــه ش ــم« از آن گرفت ــل »می‌خوان ــورت فع ــه ص ــت ک ــک واژه اس ــدن« ی ــاً مصدر»خوان مث
ــه لحــاظ ســاختار  ــن، ب ــان حــال متناســب باشــد. همچنی ــه در زم ــا فاعــل اول شــخص مفــرد یــک جمل ب
ــات  ــدند. نمونهك‌لم ــده ش ــاوت برگزی ــتقاقی متف ــد اش ــن ون ــا چندی ــتق ب ــات مش ــه‌ كلم ــاختواژی، نمون س
ــری  ــی و تركیب‌ناپذی ــری معنای ــز تركیب‌‌پذی ــات و نی ــن كلم ــود در ای ــر موج ــاس عناص ــز براس ــب نی مرك
ــه  ــه ب ــا توجّ ــا ب ــن نمونه‌ه ــدی ای ــی، طبقه‌بن ــه طــور کُلّ ــد. ب ــرار گرفتن ــورد انتخــاب و بررســی ق ــی م معنای
ــره از  ــا به ــدی ب ــش بع ــا در بخ ــن نمونه‌ه ــت. ای ــده اس ــام ش ــا انج ــای آنه ــاختار و معن ــه، س ــش کلم نق
معیارهــای هســپلمث)2011( و برخــی دیگــر در حــوزه کلمــه و نیــز شــماری از طبقه‌‌‌بندی‌هــای آن در زبــان 

ــد. ــی می‌گردن ــی معرف ــتور زایش ــانِ دس ــی از زبان‌شناس ــدگاه برخ ــوب دی ــی در چارچ فارس
5. توصیف و تحلیل کلمه در زبان فارسی

در این بخش، كلمات فارسی درچارچوب مفاهیم ذكر شده در مبانی نظری تحلیل می‌شوند:
1-5. انواع کلمه به لحاظ نقش

کلمـات از نظـر نقـش و کارکـردی کـه در واژگان و دسـتور زبان دارند به انواع مختلفی تقسـیم شـده‌اند 
و نام‌هـای متفاوتـی در آثـار مختلـف صرفی به آنها اختصاص داده‌ شـده ‌اسـت کـه عبارتند از: 

1-1-5. واژه:

ــوری2«  در  ــانه سوس ــک »نش ــوان آن را ی ــه می‌ت ــت ک ــخیص اس ــل تش ــایِ قاب ــا معن ــری ب واژه1 عنص
نظرگرفــت )کارســترز- مک‌کارتــی1992،3،ص.182(، بدیــن معنــا كــه واژه دارای لفــظ/ صــورت )دال(، 
ــای  ــه صورت‌ه ــی دارد ک ــی انتزاع ــت. واژه مفهوم ــا اس ــر معن ــورت ب ــت ص ــه دلال ــول( و رابط ــا )مدل معن
تصریفــی و مشــتق یــک کلمــه از آن اســتخراج می‌گردنــد. بــرای نمونــه، کلمــه‌ی »بــزرگ« واژه‌ی 
ــورت  ــون آن ص ــای گوناگ ــن«، صورت‌ه ــر، بزرگ‌تری ــزرگ، بزرگ‌ت ــورت »ب ــه ص ــت و س ــی اس قاموس

ــد.  ــه كار می‌رون ــاوت ب ــای متف ــه در بافت‌ه ــی،1376، ص.9( ك ــتند )طباطبای ــی هس انتزاع
ــای  ــه صورت‌ه ــود4 ک ــوب می‌‎ش ــک واژه محس ــدن« ی ــی، »خوان ــان فارس ــر در زب ــه‌ای دیگ در نمون
ــاخته  ــه آن س ــر پای ــد ب ــب و... می‌توانن ــف، ترکی ــتقاق، تصری ــه اش ــی از جمل ــای صرف ــل از فراینده حاص
شــوند. در واقــع، ایــن واژه نقــشِ کانونــی را در فرایندهــای صرفــی دارد. بــرای نمونــه، واژه‌ی »خوانــدن« 
ــن یــا ســتاک5 حــال )خــوان( و ســتاک گذشــته )خوانــد( اســت کــه پایه‌هــای تصریــف  دارای دو نــو ع بُ
فعل‌هــای »می‌خوانــم، بخوانیــد، خواندنــد و خواهــد خوانــد« هســتند. همچنیــن، ایــن دو ســتاک 
ــد و  ــی دارن ــب،...( هــم نقــش فعّال ــان«، در واژه‌ســازی )اشــتقاق، ترکی ــارغ از مشــخّصه تصریفــی »زم ف
صــورت کلماتــی نظیر»خوانــا، تندخوانــی، خوانایــی، خوانــش، خواننــده، خوانندگــی، خواندنــی، خوانــده، 
1.lexeme
2.سوسور )1949( در بحث پیرامون »واژه«، به وجود رابطۀ یک‌به‌یک بین صورت آوایی )دال( و معنای آن )مدلول( باوِر داشت. در واقع، وجود این رابطه در کلمه بود که آن را به عنوان یک »نشانه« ‌)sign( معرفی 

‌کرد، و در نهایت زبان نیز چیزی نبود جز »مجموعه‌ای از نشانه‌ها«. وی نشانه را پیوند دلبخواهی معنا و آوا می‌دانست )ر.ک. سوسور، 1949: 79(.
3.A. Carstairs-McCarthy

4.قابل ذکر است که مصدر را می‌توان به عنوان صورت استنادی )citiation form( فعل در زبان فارسی به شمار می‌رود؛ صورت استنادی، صورتی است که برای معرفی یک واژه قاموسی در واژگان ثبت می‌شود. 
5.stem
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خوانــداری« بــر پایــه‌ی آنهــا ســاخته می‌شــوند. در ایــن چارچــوب، واژه‌ی »خوانــدن« مرکز شــبکه‌ای اســت 
کــه بــا صــورت کلمــات صــرف شــده و مشــتقاتش، یــک شــبکه‌ی واژگانــی را می‌ســازند. آمــوزش واژه‌ی 
فعلــی بــه کمــک ایــن نــوع شــبکه‌های واژگانــی از شــیوه‌های مفیــد در یادگیــری واژه اســت. درمجمــوع، 
واژه‌ی »خوانــدن« کانونــی مشــترک و انتزاعــی محســوب می‌شــود کــه دارای محتــوای واژگانــی اســت و 
بــر معنــای واژگانــی خاصــی دلالــت می‌کنــد و بــه عنــوان یــك مدخــل واژگانــی در گنجینــه واژگان1 زبــان 
فارســی ذخیــره شــده اســت، بــه همیــن دلیــل بــه آن »واژه قاموســی« هــم می‌گوینــد. هرکــدام از مشــتقات 
»خوانــدن« براســاس معیارهــای وقــوع آزاد و پیوســتگی و تفکیک‌ناپذیــریِ هســپلمث)2011(، یــک کلمــه 
ــوند و دارای  ــتفاده ش ــتار اس ــار و نوش ــد در گفت ــه می‌توانن ــی و آزادان ــه تنهای ــه ب ــوند ک ــوب می‌ش محس
معنــای ترکیب‌پذیــر هــم هســتند. البتــه، درســت آن اســت کــه معیــار ترکیب‌پذیــری معنایــی را فقــط بــرای 
ــد  ــوی همانن ــای نح ــای گروه‌ه ــن معن ــرای تعیی ــد ب ــرا می‌توان ــم؛ زی ــاظ نکنی ــودن« لح ــف »کلمه‌ب تعری
»خــط خوانــا« هــم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــه همیــن دلیــل، برخــی واژه‌شناســان معیــار ترکیب‌ناپذیــری 
معنایــی را مــاک قوی‌تــری در تعریــف کلمــه بــه شــمار می‌اورنــد، مثــا در کلمــه »نــرم‌دل«، »صبحانــه« 
ــن  ــا را تعیی ــی آن‌ه ــای نهای ــکیل‌دهنده، معن ــای تش ــی تکواژه ــای لفظ ــع معن ــل جم ــا حاص ــر آن‌ه و نظای
نمی‌کنــد؛ بلکــه عوامــل دیگــر هماننــد ســاخت کُلــی کلمــه و عوامــل کاربــرد شــناختی تاثیــر دارنــد کــه 
اوّلــی را »مهربــان« و دومــی را »وعــده غذایــی« و نــه «زمــان«  )در مقایســه بــا »شــبانه«(تعبیر می‌کننــد. 
بــه عبــارت دیگــر، حضــور دو تکــواژ »نــرم -دل« و »صبــح - انــه« در کنــار یکدیگــر، ســاختی کُلّــی را 
ــان فارســی محســوب می‌شــوند کــه ناشــی  بــه وجــود آورده اســت کــه خــوش ســاخت و دســتوری در زب
ــن  ــوع کلمــات اســت، در غیرای ــن ن ــن تکواژهــا از یکدیگــر در ای ــری ای از پیوســتگی و عــدم تفکیک‌پذی
صــورت ایــن نــوع کلمــات بــا معانــی اســتعاری شــکل نمی‌گرفتنــد. در صــورت عــدم ‌پیوســتگی، کلمــه‌ای 
بــد ســاخت و غیردســتوری می‌شــدند، مثــل »*نرم‌هــا دل« یــا اگــر در کلمــه »صبحانــه«، -انــه از »صبــح« 

ــه وعــده غذایــی. ــد و ن ــه معنــای زمــان صبــح تعبیــر می‌گردی تفکیــک می‌شــد، کلمــه »صبــح« ب
2-1-5. کلمۀ دستوری2:

ــن کلمــات دســتوری  ــد. ای ــار ایفــا می‌کن ــزی در ‌گفت کلمــه‌ای اســت کــه نقش‌هــای دســتوری متمای
ــن مفهــوم و  ــر، 2009(. معمــولًا ای ــان، 2011 ؛ لیب ــوف و فودم ــق هســتند )آرون ــک واژه متعل ــه ی ــز، ب متمای
ــه، صورت‌هــای فعلــی می‌خــوری، خــورده‌ام،  ــرای نمون ــه کار مــی‌رود. ب اصطــاح در حــوزه تصریــف ب
ــن در  ــه واژه‌ی »خــوردن« هســتند. همچنی ــق ب ــده می‌شــوند کــه متعل ــود »کلمــۀ دســتوری« نامی خورده‌ب
ــن«، کلمه‌هــای  ــر« و »دیرتری ــی همچــون »دیرت ــی و عال تصریــف صفت‌هــای فارســی، صورتهــای تفضیل

دســتوری متعلــق بــه صفــت مطلــق »دیــر« هســتند. 

1.lexicon
2.grammatical word
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3-1-5. کلمه املایی1:

کلمـه بـه لحـاظ شـکلی واحـد معیّنـی اسـت کـه در نوشـتار در دو سـوی آن فاصله اسـت )کریسـتال2 ، 
2008(. براسـاس ایـن تعریـف، جملـه‌ی »زبان‌شناسـی علـم مطالعـه زبـان اسـت«، شـامل پنـج کلمـه اسـت 
کـه اوّلیـن کلمـه در ایـن جملـه، یـک کلمـه‌ی مرکـب محسـوب می‌شـود. فاصلـه و وقفـه قبـل و بعـد از هر 
یـک از ایـن کلمـات در نوشـتار و گفتـار باعـث می‌شـود تـا هرکـدام یـک کلمـه محسـوب شـوند، بـه ویژه 
کلمـه مرکـب »زبان‌شناسـی« کـه سـه تکواژ » زبـان ، شناسـی و -ی« در کنار یکدیگر به شـکلی پیوسـته و 

تفکیک‌ناپذیـر قرارگرفته‌انـد و ایـن کلمـه را محقـق سـاخته‌اند كـه دارای معنـای تركیب‌پذیـر اسـت.
4-1-5. کلمه به عنوان ساختی‌کل‌گرا:

در چارچــوب برخــی رویکردهــای صرفــی، کلمــه بــه عنــوان یک کلیّــت، نقــش محــوری درتحلیل‌های 
صرفــی ایفــا می‌کنــد. از ایــن منظــر، مطالعــه روابــط نظام‌منــد صــورت– معنــا بیــن کلمــات در یــک شــبکه 
واژگانــی/ صیغــگان مربوطــه اهمیــت دارد و کُلُیــت کلمــه مــورد توجّــه اســت. در ایــن نگــرش متفــاوت 
نســبت بــه کلمــه در تجزیــه و تحلیل‌هــای صرفــی، مبنــا دیگــر تکــواژ و پیونــد آنهــا در یــک واژه نیســت؛ 
بلکــه کلمــه بــه عنــوان ســاختی کل‌گــرا3 تلقــی می‌شــود کــه بــا کلمــات دیگــر در صیغــگان رابطــه دارد. 
خالــق دســتور ســاختی4، بــوی5 )2010( کلمــه را نقطــه آغازیــن تجزیــه و تحلیل‌هــای ســاختواژی می‌دانــد 
ــد  ــی کلمــات کــه حاصــل پیون ــه ســاختار درون ــت می‌دهــد و ن ــن کلمــات اهمی ــد بی ــه رابطــه نظام‎من و ب
ــر مشــاهده کــرد. گــروه  ــوان در کلمــات زی ــن رابطــه نظام‌منــد را می‌ت ــان فارســی، ای تکواژهاســت. در زب
اول صفــات اصلــی و ســتون دوم صفــات منفــی هســتند.گروه اول صفــات مشــتقی بــا معنــای نفــی هســتند 

کــه بــر پایــه صفــات دیگــری ســاخته شــده‌اند:
نابرابربرابر

 نامناسبمناسب
گاه گاهآ  ناآ

ــی یــک  ــر می‌شــود، یعن ــی تعبی ــیِ ویژگــی صفــت اصل ــای صفــات مشــتق در ســتون دوم براســاس نف معن
رابطــه‌ی نظام‌منــد بــا حضــور ونــد »نــا- صفــت « در ایــن نــوع ســاخت کلمــه و معنــای »نفــی«  مشــاهده 
می‌شــود. هرکــدام از ایــن صفــات خــود، یــک واژه تلقــی می‌شــوند کــه در واژگان زبــان فارســی 

ذخیره‌شــده‌اند.
2-5. انواع کلمه به لحاظ ساختاری

کلمه به لحاظ ساختاری یا بسیط است یا غیربسیط. در بخش زیر این مفاهیم صرفی بررسی می‌شوند.

1.ortographic word
2.D. Crystal
3.holistic
4.Construction Grammar
5.G. Booij
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1-2-5.  کلمه‌ی بسیط:

کلمـه‌ی بسـیط کلمه‌ای اسـت که یک تکـواژ دارد )لیبـر، 2009، ص.204(، مانند روغن، خود، سـریع. 
ایـن کلمـات بـه اجـزای معنـادار یـا دسـتوری کوچکتـر یعنـی تکواژهـا تجزیـه نمی‌شـوند و لـذا، کلمـات 
یک‌تکـواژی1 محسـوب می‌گردنـد کـه معمـولًا در واژگان یـک زبـان ذخیـره می‌شـوند. ایـن نـوع کلمـات 

دارای وقـوع آزاد در زبـان هسـتند، و البتـه نقـش فعّالـی در شـکل‌گیری کلمـات غیربسـیط فارسـی دارنـد.
2-2-5. کلمه‌ی غیربسیط) مشتق و مرکب(:

بخــش واژه‌ســازی یــک زبــان کلمــات غیربســیط را خلــق می‌کنــد: فراینــد اشــتقاق، کلمــات مشــتق و 
فراینــد ترکیــب، کلمــات مرکــب را می‌ســازد )بــاوِر،1983، ص. 30(. کلمــه‌ی غیربســیط/ پیچیــده همــان 
ــی  ــف، نگاه ــن تعری ــت. ای ــب اس ــتق و مرک ــات مش ــواع کلم ــامل ان ــه ش ــت ک ــاختواژی2 اس ــه‌ی س کلم
تکواژبنیــاد و تسلســلی بــه کلمــه غیربســیط دارد کــه برمبنــای آن تکواژهــای تشــکیل‌دهنده یــک کلمــه در 

ــد. ــق می‌کنن ــد و آن را خل ــه یکدیگــر می‌پیوندن ــم ب ــار ه کن
ــاختار  ــب و س ــه ترکی ــت ک ــه‌ای اس ــیط، کلم ــه‌ی غیربس ــون )306، ص.1992(، کلم ــه باورآندرس ب
درونــی آن را فقــط قواعــد صرفــی/ ســاختواژی یــک زبــان مشــخص می‌کنــد. ایــن قواعــد کلمــات مشــتق 
و مرکــب را خلــق می‌کننــد. درنتیجــه‌ی اعمــال ایــن قواعــد، کلمــات یــا صورت‌هــای ســاختواژی حاصــل 
می‌شــوند کــه در ســاختمان آن‌هــا، بیــش از یــک تکــواژ وجــود دارد کــه می‌توانــد شــامل دو یــا چنــد پایــه 
ــه  ــی ب ــه واژگان ــک پای ــا ی ــه« ی ــد صفــت »روح‌بخــش« و اســم »نظام‌وظیف واژگانی)کلمــه مرکــب( همانن

همــراه یــک یــا چنــد ونــد باشــد )کلمــه مشــتق(، هماننــد صفــت »روحــی« و اســم »ستایشــگری«. 
2-2-5- 1. کلمه‌ی مشتق:

کلمه‌ی مشتق، کلمه‌ای است که به واسطه یک قاعده اشتقاقی )از طریق وندافزایی( به کلمه دیگر مرتبط 
است )هسپلمث، 2002(، به ترتیب نظیر »سنگک، هم‌صدایی، ناآرام « در زبان فارسی. این فرایند اشتقاق 
نامیده‌می‌شود که با افزودن وند اشتقاقی )پیشوند یا پسوند، بیناوند، ...( به پایه‌ای واژگانی یا دستوری واژه‌ی 
جدید ساخته‌می‌شود. به همین سبب، به این فرایند وندافزایی3 نیز می‌گویند. در زبان فارسی، تعداد محدودی 
واژه‌های  گوناگون  پایه‌های  به  آنها  اتصال  با  که  داریم،  اشتقاقی  پسوند  بسیاری  تعداد  و  اشتقاقی  پیشوند 
مشتق ساخته‌می‌شوند، مانند نادرست، همرنگ، روزگار، خوبی، کشتار، سنگین، وغیره. همچنین، در فارسی 
بیناوند4 »ا«  نیز وجود دارد، مانند کلمات تکاپو و سراشیب )ارکان و حیدپوربیدگلی،1399(.  در فارسی 
معاصر، میان‌وند وجود ندارد؛ اما بیناوند در ساخت واژه فعّال است. بیناوند، وندی است كه میان دو تكواژ 
آزاد یا كلمه كامل قرار می‌گیرد و ساختار درونی آن را نمی‌شکند،  همانند دو کلمه‌ی فوق و نیز بیناوند »ا« 

که میان دو کلمه »سر« و »سر« قرار می‌گیرد و کلمه »سراسر« را می‌سازد.

1.monomorphemic
2.morphological word
3.affixation
4.interfix
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نکتــه‌ی مهــم دیگــر در خصــوص مقولــه‌ی واژگانــی کلمــات مشــتق اســت کــه اســم، فعــل، صفــت یــا 
ــه آنهــا متّصــل  ــر اســاس ونــدی تعییــن می‌گــردد کــه ب ــی ِکلمــات مشــتق ب ــه‌ی واژگان قیــد هســتند. مقول
ــه عنــوان هســته1 آن کلمــه محســوب می‌شــود.  ــد اشــتقاقیِ کلمــه مشــتق ب می‌شــود. در واقــع، آخریــن ون
ــر اســت. همــه  ــای کلمــه موثّ ــن معن ــی آن می‌باشــد و در تعیی ــه واژگان ــده مقول ــن کنن هســته، عنصــر تعیی
ــی و  ــا همــان ســتاک واژگان ــه ی ــک پای ــی دارای ی ــد، یعن ــی مشــترکی دارن کلمــات مشــتق، ســاخت صرف
حداقــل یــک ونــد اشــتقاقی می‌باشــند کــه ایــن ونــد، مقولــه کلمــه را تعییــن می‌کنــد. البتــه، اگــر کلمــه‌ی 
مشــتق شــامل چنــد ونــد اشــتقاقی باشــد، آخریــن ونــد اشــتقاقی، مقولــه آن را تعییــن می‌کنــد. بــه لحــاظ 
ــی  ــاختار درون ــود س ــر وج ــاهدی ب ــز ش ــتق نی ــه مش ــود در کلم ــای موج ــی ونده ــب خط ــاختواژی، ترتی س
ــد  ــرای فراین ــد درون‌دادی ب ــتقاقی می‌توان ــد اش ــک فراین ــرون‌داد ی ــه ب ــد ک ــان می‌ده ــت و نش ــه اس کلم
اشــتقاقی بعــدی باشــد. بــه عنــوان مثــال، کلمــه‌ی مشــتق »ســازگاری«، در مرحلــه‌ی اول، از پایــه واژگانــی 
ــت،  ــن صف ــه‌ی دوم ای ــا در مرحل ــازد؛ ام ــت می‌س ــک صف ــرد و ی ــکل می‌گی ــد »گار«  ش ــاز« و  ون »س
ســتاکِ فراینــد اشــتقاق بعــدی اســت کــه اســم مصــدر »ســازگاری« را می‌ســازد. آنچــه کــه در نهایــت، 
مقولــه‌ی اســم مصــدر را بــرای ایــن کلمــه تعییــن می‌کنــد، آخریــن ونــد اشــتقاقی در ایــن کلمــه، یعنــی ونــد 

-ی اســم مصدرســاز اســت کــه بــا مفهــوم حالــت یــا عمــل متناظــر اســت.
در یـک نظریـه کامـل واژه‌سـازی، مسـائل معنایـی نیـز باید مورد بررسـی قـرار گیـرد. اشـتکائر2 )2015(  
بـه ایـن نکتـه اشـاره می‌کند کـه بـرای تعریف فرایند اشـتقاق بایـد معنـای واژه‌سـازی را درک کرد. لـذا، در 
حـوزه‌ی معنـای کلمات مشـتق بایـد به تعیین روابط بیـن عناصر حاضر در فرایند واژه‌سـازی یعنـی روابط بین 
پایـه کلمـه و وند)هـای( موجـود در کلمه توجّه کـرد )بـاوِر،1983، ص.143(. معنای یک کلمه‌ی مشـتق به 
شـکل قاعده‌منـد شـامل مجمـوع معانی اجزای آن اسـت و لـذا، معنای آن ترکیب‌پذیر اسـت؛ امـا فرایندهای 
اشـتقاقی بـا بی‌قاعدگی‌هـای معنایـی نیـز همـراه هسـتند و در بسـیاری مـوارد، پیش‌بینی‌نا‌پذیـری معنایـی در 
حـوزه‌ی اشـتقاق کلمـه زیـاد اسـت. البته، کلمات مشـتقی هـم که معنـای ترکیب‌ناپذیـردر زبان دارنـد، باید 
بـه عنـوان واژه‌هـای قاموسـی در واژگان ثبـت شـوند. علاوه‌بر‌ایـن، وندهـای اشـتقاقی همیشـه بـه یـک معنـا 
نیسـتند و در مـوارد متعـددی از معنـا و کاربـرد اصلـی خـود فاصلـه می‌گیرنـد. بـه عنـوان مثـال، در تحلیـل 
کلمـات غیربسـیط فارسـی، معنـای کلمـات حاصـل از فرایند وند افزایـی با ونـد »-ِ ش« با هـم متفاوت‌اند: 
دو کلمـه‌ی »سـازش« و »بـرش« اسـم مصـدر هسـتند، درحالی‌کـه کلمـه‌ی »نگرش« اسـم معنـا و کلمه‌ی 
»خـورش« اسـم غـذا اسـت.  همچنین، برون‌دادهـای حاصل از وندافزایی بـا وند »-ِ مان« نظیر »سـاختمان، 
سـازمان، گفتمـان و زایمـان« بـا پایه‌هـای فعلـی و» شـادمان« با پایـه‌ی صفتی و »دودمـان« با پایه‌ی اسـمی، 
معانـی نسـبتاً متفاوتـی از یکدیگـر دارنـد. پسـوند »-َ ک« نیز دارای معانـی تصغیر، تحبیب، تحقیر، تشـبیه و 
نسـبت اسـت کـه به ترتیـب در کلمات »مرغـک، طفلک، زنک ،پشـمک، عینک، سـنگَک « وجود دارد. 
حاصــل آن کــه، در بســیاری از فرایندهــای اشــتقاقی، رابطــه‌ی یک‌به‌یــک بیــن نمــود صــوری3 یــک 
1.head
2.P. Štekauer
3.exponent
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ونــد و معنــای آن وجــود نــدارد، لــذا ایــن نــوع انحــراف از دوســویگی صــورت و معنــایِ یــک تکــواژ بــرای 
ــر کــدام  ــا کــه ه ــه‌ی مشــتق براســاس تسلســل تکواژه ــل ســاختار کلم ــی تحلی ــی مبتن ــای صرف رویکرده
بــر یــک معنــا دلالــت ‌کننــد، مسئله‌ســاز اســت. بــه ایــن دلیــل کــه همیشــه یــک نمــود صــوری فقــط بــا 
یــک معنــا رابطــه نــدارد و یــک معنــا ممکــن اســت بیشــتر از یــک نمــود صــوری داشــته باشــد. بــه عنــوان 
نمونــه‌ای دیگــر، کلماتــی کــه بــا ونــد »–گار« اشــتقاق یافته‌انــد معمــولًا دارای معنــای فاعلیــت هســتند. در 
ایــن فراینــد اشــتقاقی، معمــولًا  کلمــه مشــتق حاصــل، رابطــه منســجم و نظام‌منــدی بــا مفهــوم »فاعلیــت« 
دارد، هماننــد »آمــوزگار«. البتــه ممکــن اســت یــک ونــد عــاوه بــر مفهــوم اصلــی‌اش، مفاهیــم دیگــری 
ــدارد و در ایــن دو  ــد »-گار« در کلمــات »مانــدگار و روزگار« مفهــوم فاعلیــت ن ــاً، ون داشــته یاشــد، مث

ــر معانــی صفتــی و زمــان دلالــت می‌کنــد.  کلمــه ب
2-2-5-2. کلمه‌ی مرکب:

ــاخته  ــی س ــتاک واژگان ــه/ س ــک پای ــش از ی ــه از بی ــت ک ــیط اس ــه‌ای غیربس ــب کلم ــه‌ی مرک کلم
ــق  ــن طبقــه از کلمــات غیربســیط، کلمــات مرکبــی هســتند کــه از طری شده‌اســت )هســپلمث، 2002(. ای
فراینــد ترکیــب خلــق می‌شــوند. در زبــان فارســی واژه‌ســازی از طریــق فراینــد ترکیــب، زایــا اســت و حاصــل 
یــا برونــداد ایــن فراینــد،  کلمــه‌ی مرکبــی اســت کــه از دو یــا چنــد واژه‌ی مجــزا ســاخته شــده باشــد )لیبــر، 

ــت«. ــی، پیش‌پرداخ ــردبیر، ستاره‌شناس ــت، س ــی »زیباسرش ــات فارس ــد کلم 2009، ص. 199(، همانن
بــرون‌داد فراینــد ترکیــب، کلمــه‌ی مرکبــی اســت کــه مقولــه آن را می‌تــوان در بســیاری از مــوارد برمبنــای 
مقولــه‌ی هســته آن تعییــن کــرد و ســاختار آن را شــفاف و معنــای آن را ترکیب‌پذیــر دانســت، هماننــد کلمات 
» جاکلیــدی، مادربــزرگ، چرخ‌دســتی«. در ایــن کلمــات، هســته بــه ترتیــب » جــا ، مــادر، چــرخ« هســتند 
کــه کلمــه‌ی مرکــب در مجمــوع، نوعــی از هســته‌ی آن محســوب می‌شــود، یعنــی ایــن کلمــات بــه ترتیــب، 
جایــی بــرای کلیــد، نوعــی مــادر و نوعــی چــرخ تعبیــر می‌شــوند؛ امــا ایــن فراینــد و برونــداد آن همیشــه بــه 
ــه  ــای آن را ب ــه و معن ــته، مقول ــوان هس ــوارد نمی‌ت ــیاری از م ــد و در بس ــل نمی‌‌کن ــد عم ــیوه‌ای قاعده‌من ش
وضــوح پیش‌بینــی کــرد، لــذا در ترکیباتــی از ایــن نــوع، تیرگــی ســاختاری و عــدم شــفافیت معنایــی و لــذا، 
ــت«،  ــرو، پیشانی‌نوش ــرده‌دل، کم ــی، مُ ــات » دلگرم ــل کلم ــود دارد، مث ــی وج ــری معنای پیش‌بینی‌ناپذی
ــای تکواژهــای تشــکیل‌دهنده آن‌هــا نیســت،  ــن کلمــات، حاصــل جمــع معن ــای ای ــن منظــور کــه معن بدی
بلکــه دارای معنــای اســتعاری هســتند و لــذا در کلمــه »دلگرمــی«، »دل« هســته محســوب نمی‌شــود یــا در 
کلمــه »پیشانی‌نوشــت«، واقعــا چیــزی روی پیشــانی نوشــته نشــده اســت؛ بلکــه بــه معنــای تقدیــر اســت. 

ــب  ــات مرک ــل کلم ــه در تحلی ــتند ک ــاری هس ــا دو معی ــاختار و معن ــالا، س ــات ب ــه ملاحظ ــه ب ــا توجّ ب
اهمیّــت دارنــد. همچنیــن، در بررســی کلمــات مرکــب زبان‌هــا بــا طبقه‌بندی‌هــای متفاوتــی مواجــه هســتیم. 
ــار  ــزای ســاختاری ومعی ــم براســاس اج ــدی مه ــوع طبقه‌بن ــات مرکــب، دو ن ــای کلم ــان طبقه‌بندی‌ه از می
ــاس  ــوند و براس ــیم‌بندی می‌ش ــی تقس ــه‌ای و فعل ــب ریش ــات مرک ــه کلم ــاختار ب ــاس س ــه براس ــی ک معنای

ــد.  ــته‌بندی می‌گردن ــز دس ــز و برون‌مرک ــب درون‌مرک ــات مرک ــه کلم ــی ب ــار معنای معی
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الف( طبقه‌بندی ساختاری کلمات مرکب
تقسیم‌بندی کلمات مرکب، مبتنی بر عناصری است که در ساخت آن کلمه‌ی مرکب شرکت می‌کنند: 
1( مرکــب اولیــه1 )ریشــه‌ای2(: بــه بــاور لیبــر )2009، ص. 204( کلمــه‌ی »مرکــب ریشــه‌ای« کلمــه‌ای 
ــا  ــولًا دو )ی ــب معم ــه‌ی مرک ــوع کلم ــن ن ــد. در ای ــده باش ــتق نش ــل مش ــک فع ــته‌اش از ی ــه هس ــت ک اس
ــه  ــه، ب ــن طبق ــنا، گران‌قیمــت«. در ای ــت، دیرآش ــد »پاک‌نی ــد، مانن ــی شــرکت دارن بیشــتر( عنصــر غیرفعل
ــت  ــه قابلی ــد و حــرف اضاف ــا قی ــی اســم، ریشــه‌ی فعــل، صفــت ی ــی اصل لحــاظ نظــری مقــولات واژگان
ترکیــب شــدن بــا یکدیگــر را دارنــد؛ تــا یــک کلمــه‌ی مرکــب ریشــه‌ای را بســازند. ایــن طبقــه از کلمــات 
می‌تواننــد شــاملِ )حداقــل( دو مقولــه‌ی واژگانــی باشــند کــه لزومــاً مقولــه‌ی نهایــی همــه ایــن نــوع ترکیبــات 
ــان  ــوع کلمــات در زب ــن ن ــن الگوهــای ای ــه‌ی اجــزای آنهــا یکســان نیســت. برخــی از پرکاربردتری ــا مقول ب
فارســی عبارتنــد از اســم و اســم: احتیــاط‌کار )صفــت مرکــب(، چوب‌پنبــه )اســم مرکــب(؛  اســم و 
صفــت: دلتنــگ )صفــت مرکــب(، مــادر بــزرگ )اســم مرکــب(،  صفــت واســم: نوبهــار )اســم مرکــب(، 
زیبا‌رو)صفــت مرکــب(، شــبانه‌روز)قید مرکــب(، قیــد و قیــد: آرام آرام )قیــد مرکــب( و نمونه‌هــای دیگــری 

ــی،1399(. کــه در فارســی بســیارند)ارکان و حیدرپوربیدگل
2( مرکــب فعلــی3 )ترکیبــی4(: در ایــن نــوع ترکیــب یکــی از اجــزای شــرکت‌کننده در ترکیــب )بــه طــور 
ــیِ  خــاص ســازه دوم( یــک ســتاک فعلــی اســت و جــزء اولِ ترکیــب، معمــولا مفعول)اســم( ســتاک فعل
ــن،  ــرا، غرورآفری ــد »نغمه‌س ــی، 1992، ص. 109(، مانن ــترز- مک‌کارت ــد )کارس ــب می‌باش ــه‌ی مرک کلم
فیلم‌ســازی« در زبــان فارســی. در واقــع، عنصــر غیرفعلــی بــرای عنصــر فعلــی نقــش یکــی از وابســته‌های 
فعــل را ایفــا می‌کنــد. بــه عنــوان مثــال، عنصــر غیرفعلــی ممکــن اســت نقــش فاعــل را بــرای عنصــر فعلــی 
داشــته باشــد، ماننــد کلمــه »خداپســند« )خــدا آن را می‌پســندد«(. گاهــی جــزء غیرفعلــی، بخشــی از یــک 
گــروه حــرف اضافــه‌ای بــرای فعــل اســت ماننــد »دســت‌بند« )بــه دســت می‌بندنــد( یــا »غارنشــین« ) در 
ــات،  ــوع ترکیب ــن ن ــر ای ــای دیگ ــود(. در نمونه‌ه ــت می‌ش ــش پرداخ ــت)از پی ــیند(، پیش‌پرداخ ــار می‌نش غ

ــی«.  ــی، کج‌اندیش ــروش، سرهم‌نویس ــد »گران‌ف ــود، همانن ــب می‌ش ــل ترکی ــا فع ــد ب قی
ب( طبقه‌بندی معنایی کلمات مرکب

بر اساس معیارهای معنایی می‌توان کلمات مرکب را به دو گروه تقسیم کرد:
ــزای  ــی از اج ــب یک ــی ترکی ــته‌ی معنای ــب، هس ــات مرک ــوع کلم ــن ن ــز5: در ای ــب درون‌مرک 1( مرک
یــا  »توصیف‌گــر«  ترکیــب  در  شــرکت‌کننده  دیگــرِ  کلمــه‌ی  و  اســت  ترکیــب  در  شــرکت‌کننده 
»محدودکننــده« معنــای هســته اســت. بدیــن ترتیــب معنــی هســته، معنــای کلّ کلمــه‌ی مرکــب را شــامل 
ــه  ــال در کلم ــوان مث ــراه«. به‌عن ــواب، بزرگ ــواب، چراغ‌خ ــاز، تخت‌خ ــات »چادرنم ــد کلم ــود، مانن می‌ش
ــن  ــرار دارد، بنابرای ــن هســته درون کلمــه‌ی مرکــب ق ــب اســت و ای »چراغ‌خــواب«، »چــراغ« هســته ترکی
1.primary compound
2.root compound
3.verbal compound
4.synthetic compound 
5.endocentric
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ــت.  ــادر« اس ــوع »چ ــک ن ــاز« ی ــب، »چادرنم ــن ترتی ــه همی ــت. ب ــراغ« اس ــی »چ ــواب« نوع »چراغ‌خ
ــا  ــذا، معن ــای اجــزای تشــکیل‌دهنده آن اســت و ل ــای کلمــه معمــولًا حاصــل جمعــی از معن ــع، معن درواق

اســت.  پیش‌بینی‌پذیــر 
2( مرکـب برون‌مرکـز1: در ایـن نـوع کلمات مرکب، هسـته‌ی ترکیب هیچ‌یک از اجـرای کلمه‌ی مرکب 
نیسـت؛ بـه عبارتـی، هسـته‌ی ترکیـب، شـخص یـا چیزی خـارج از کلمـه‌ی مرکب اسـت که کلمـه‌ی مرکب 
بـه آن اشـاره دارد. بـه همیـن جهـت، معنـای کلّ واژه‌ی مرکـب در شـمول هیـچ ‌یـک از عناصر سـازنده‌اش 
نیسـت، ماننـد کلمـات »گرانمایه، گداچشـم، غصه‌خوری«. معمولَا، بیـن اجزای کلمه‌ی مرکـب برون‌مرکز 
روابـط معنایـی وجـود نـدارد، مثال در کلمـه »گداچشـم«، به »گدا« یا »چشـم« اشـاره نمی‌کنـد؛ بلکه این 
دو مجموعـاً بـا هـم یـک سـاخت مرکبـی می‌سـازند کـه معنـای شـفاف و ترکیب‌پذیـری نـدارد و بـر ویژگی 
شـخصی در جهـان خـارج  دلالـت می‌کنـد. همچنیـن، در کلمـه »غصه‌خـوری«، معنـای خـوردن چیـزی 
نیسـت. بنابرایـن، ایـن نـوع كلمـات برون‌مركـز فاقـد هسـته معنایی هسـتند ومعنـای پیش‌بینـی ناپذیـر دارند. 
البتـه برطبـق نظـر طباطبایـی)1382 ،ص.32( ایـن طـور نیسـت کـه معانـی این نـوع کلمـات، به کُلـی تیره و 

پیش‌بینـی ناپذیـر باشـد، بلکـه معنای‌شـان قاعده‌مند نیسـت. 
6. نتیجه

بـا توجّـه بـه بررسـی مفهـوم کلمه و انواع  آن به لحاظ نقشـی و سـاختاری بـه طور عام و در زبان فارسـی 
بـه طـور  خـاص، و نیـز در پاسـخ بـه سـوالات پژوهـش حاضـر مبنـی برمعرفـی واحـد زبانـیِ کلمه بـه كمك 
معیارهـای زبان‌شـناختی و شـیوه‌های طبقه‌بنـدی آن بـا تمركـز بـر كلمـات فارسـی می‌تـوان اظهار داشـت که 
مفهـوم کلمـه مفهومـی عـام، امـا پرتنـوع اسـت، بـه طوری‌کـه تعریـف قطعـی و تعییـن حـد و حـدود آن که 
متناسـب بـرای همـه زبان‌‌هـا باشـد، بسـیار دشـوار و ناممکن اسـت. در یـک زبان هـم، کلمـه دارای طبقات 
و دسـته ‌بندی‌هایـی براسـاس معیارهـای مختلـف اسـت. البتـه، در ایـن پژوهـش کـه فقـط شـماری از ایـن 
تعریف‌هـا و طبقه‌بندی‌هـا در حـوزه کلمـه در زبـان فارسـی ارائـه شـد، ایـن تنـوع نقشـی کلمـات در قالـب 
واژه، کلمـه‌ی دسـتوری و کلمـه‌ی املایـی در کنـارِ انواع کلمه به لحاظ سـاختاری یعنی بسـیط و غیربسـیط 
آشـکار گشـت. ایـن واقعیـت زبانی بیانگر آن اسـت کـه کلمه، واحدی پویاسـت کـه دارای ابعـاد گوناگون 
واجـی، سـاختواژی، معنایـی اسـت و نقـش نحـوی آن هـم در شـکل‌گیری گروه نحـوی و جمله اسـت؛ اما 
در عیـن حـال، واحـدی مسـتقل اسـت کـه در گفتار و نوشـتار به عنـوان یک هویـت جدا از گـروه نحوی و 
جملـه اسـتفاده می‌شـود و شـرایط خلـق و شـکل‌گیری آن معمولًا تابع شـرایط گـروه نحوی و جمله نیسـت، 

گرچـه شـباهتهایی هم بـا یکدیگـر دارند. 
ــوردار  ــی برخ ــی درون ــه از یکپارچگ ــاختار كلم ــه س ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــن پژوه ــای ای یافته‌ه
ــرا کلمــه ‌بــودن آن از  ــا جزئــی را از آن جــدا کــرد؛ زی اســت و نمی‌تــوان جزئــی را درون آن اضافــه کــرد ی
بیــن مــی‌رود یــا غیردســتوری می‌گــردد. ایــن معیارهــای پیوســتگی و تفکیــک ‌ناپذیــری هســپلمث )2011( 
1.exocentric
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ــا وجــود آنکــه اجــزای کلمــات  در مــورد کلمــات مشــتق و مرکــب فارســی صــدق می‌کنــد. همچنیــن، ب
مرکــب معمــولًا می‌تواننــد بــه تنهایــی به‌کاررونــد؛ امــا وقتــی ایــن عناصــر در کلمــه‌ی مرکــب در کنــار هــم 
ــان  ــد کلمــات بســیط می ــد و همانن ــدا می‌کنن ــی یکدســت و منســجم پی ــد، ســاختار و معنای ــرار می‌گیرن ق

صــورت کُلــی آن‌هــا و یــك معنــای واحــد همبســتگی و تناظــر وجــود دارد.
ــان  ــازی در زب ــای واژه‌س ــن فراینده ــی از مهم‌تری ــه یک ــتقاق ک ــد اش ــق فراین ــتق از طری ــات مش كلم
فارســی اســت، حاصــل می‌شــوند. در ایــن کلمــات غیربســیط، یــک یــا چنــد ونــد اشــتقاقی بــه یــک پایــه 
ــد کــه  ــدی را خلــق می‌کنن ــه واژگانــی جدی ــا و مقول ــا معن ــدی ب ــی متصــل می‌شــوند و کلمــه جدی واژگان
خــود می‌تواننــد بــه عنــوان واژه در واژگان زبــان فارســی ذخیــره ‌شــوند. البتــه اتصــال هــر ونــد اشــتقاقی بــه 

ــن مجــال نمی‌گنجــد. ــع شــرایط خاصــی اســت کــه توضیــح آن در ای ــی تاب ــه واژگان یــک پای
در شـمار متعـددی از کلمـات مرکـب، رابطـه‌ی میـان دو جـزء تشـکیل دهنـده‌ی کلمه از نـوع مفعول یا 
قیـد نسـبت بـه عنصـر فعلی همراه آن اسـت، به ترتیـب همانند »نغمه سـرایی« و »گران فروشـی«، یا رابطه‌ی  
هسـته و وابسـته، میـان اجـزاء وجـود دارد ، نظیـر »مادربـزرگ« و »چادر نماز« کـه جزء دوم وابسـته به جزء 
اول اسـت. معمـولًا در ایـن نـوع موارد می‌توان معنـا را ازروی معنای اجزای تشـکیل ‌دهنده تشـخیص داد، به 
ویـژه در کلمـات مرکـب درون‌مرکـز کـه رابطه‌ای سـاختاری و معنایـی میان دو جـزء كلمه وجـود دارد. لذا، 
معنـا شـفاف و پیش‌بینی‌پذیـر اسـت؛ امـا در موارد متعـدد دیگـر، همانند »تنگ‌نظـر، غصه‌خـوری« رابطه‌ی‌ 
خاصـی میـان اجـزای کلمـه‌ی مرکـب نیسـت و بـه لحـاظ معنایـی نیـز، معنـای کلمـه‌ی مرکـب ترکیب‌پذیـر 
نیسـت و نمی‌تـوان از روی معنـای عناصـر شـرکت‌کننده در کلمـه‌ی مرکـب بـه معنـای کلّ آن پی‌بـرد. در 
ایـن مـوارد، اگـر بـه كلمـه به عنوان سـاختی كُ‌ل‌گـرا نگاه كنیـم، كارآمد اسـت، چرا كـه سـاختار درونی آن 
چنـدان بـر معنـای كُل كلمـه تأثیرگـذار نیسـت. در مجمـوع، این کلمـات نیز به عنـوان مدخل‌هـای واژگانی 

یـا واژه در واژگان زبـان فارسـی ثبـت و ذخیره می‌شـوند.
ــه دارای  ــت ک ــی اس ــاخت‌های زبان ــذار در س ــی تاثیرگ ــوان مفهوم ــه عن ــه ب ــوم کلم ــوع، مفه درمجم
ــک  ــگاه ی ــه کــرد. جای ــی مطالع ــاد متفاوت ــه ابع ــه ب ــا توجّ ــد آن را ب ویژگی‌هــای خــاص خــود اســت و بای
کلمــه بــا کلمــات دیگــر، بــه ویــژه در یــک شــبکه یــا صیغــگان واژگانــی کــه روابــط ســاختواژی و معنایــی 
ــه  ــی ازآن ارائ ــی کامل ــا بررس ــرد؛ ت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م ــات صرف ــد در مطالع ــد، بای ــر دارن ــا یکدیگ ب
ــبکه‌ی  ــک ش ــب ی ــی در قال ــه فارس ــوزش، کلم ــا در آم ــت؛ ت ــز ضروریس ــی نی ــاظ آموزش ــه لح ــردد. ب گ
واژگانــی فراگرفتــه و در ذهــن فارســی آمــوز تثبیــت شــود. درواقــع، یکــی از شــیوه‌های آموزشــی کلمــه‌ی 
فارســی، اســتفاده از ایــن نــوع شــبکه‌های واژگانــی اســت تــا ســاخت، معنــا و روابــط ســاختواژی و معنایــی 

ــری آن را آســان‌تر ســازد.  ــه شــود و یادگی ــه صراحــت فراگرفت ــا دیگــر کلمــات مربوطــه ب کلمــه ب
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